
صفحه 6
سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ 

۲۳ ذی‌الحجه143۹ - شماره ۲۱۹۹۳

سیاسی
Siyasi @kayhan.ir

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر معظم 
انقلاب اسلامی صبح چهارشنبه گذشته در دیدار 
رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، شاخص‌های 
پاک‌دامنی،  »عدالــت،  یعنی  علوی  حکومت 
پارســایی و بامردم بودن« را معیار ارزیابی و 
سنجش اقدامات مســئولان برشمرده و نکات 
مهمی درباره‌ مسائل اقتصادی، سیاست خارجی 
و اتحاد و انسجام داخلی را مطرح ساختند، خبر 
این دیدار در شماره روز شنبه کیهان منتشر شد 
و امروز متن کامل بیانات رهبر انقلاب اسلامی را 

منتشر می‌کنیم.
***

بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت 
دولت به مناسبت هفته‌ دولت )۱(

بسم الله الرّحمن الرّحیم
والحمدلله ربّ العالمین والصّلاهًْ والسّلام علی سیّدنا 
محمّد و آله الطّاهرین و لعنهًْ‌الله علی اعدائهم اجمعین.
عید غدیر را تبریک عرض می‌کنم به رئیس‌جمهور 
محترم، به آقایــان وزرا، به خانم‌ها و بقیّه‌ آحاد افراد 
حاضر در جلســه و امیدواریم که ان‌شاءالله این عید 
منشأ خیرات و برکاتی باشد که خدای متعال در ولایت 
امیرالمؤمنین )ســام‌الله‌علیه( قرار داده و ما را از این 

نعمت بزرگ برخوردار کرده.
 حقیقتاً غدیر و معرّفی امیرالمؤمنین )علیه‌السّلام( 
به‌عنوان ولیّ امر امّت اسلامی و جانشین پیغمبر، یکی 
از نعمتهای بزرگ خدای متعال بود؛ یعنی همچنان که 
خود اصل نبوّت و رســالت، منّت الهی و نعمت بزرگ 
الهی است که »لقََد مَنَّ اللهُ عَلیَ المُؤمِنینَ اذِ بعََثَ فیهِم 
رَسولً مِن انَفُسِهِم«،)۲( در مورد ولایت امیرالمؤمنین 
هم حقیقتاً یک نعمت بزرگ و یک منّت بزرگی بود: 
»خَلقََکُمُ‌ الُله‌ انَوَاراً فَجَعَلکَُم بعَِرشِهِ مُحدِقینَ حَتّى مَنَّ الُله 
عَلیَنا بکُِم فَجَعَلکَُم فی بیُُوتٍ اذَِنَ اللهُ انَ ترُفَع‌«)۳( تا آخر؛ 
حقیقتاً نعمت بزرگی است. خب ولایت امیرالمؤمنین و 
مسئله‌ ولایت، یک جا در قرآن -در سوره‌ مائده- مایه‌ 
یأس کفّار است: الَیَومَ یئَِسَ الَّذینَ کَفَروا مِن دینِکُم؛)۴( 
آن روزی که مسئله‌ ولایت مطرح شده، آن روزی است 
که به نصّ قرآن »یئَِسَ الَّذینَ کَفَروا مِن دینِکُم«، مایه‌ 
یأس کّفار است که مرحوم علّمه‌ طباطبائی یک تفصیل 
خیلی زیبایی در این زمینه دارند در تفسیرالمیزان که 
این یأس چگونه است و با چه منطقی این یأس وجود 
دارد؛ یک جای دیگر در همین سوره‌ شریفه، این آیه‌ 
مبارکه اســت که »وَمَن یتََوَلَّ اللهَ وَ رَســولهَ وَ الَّذینَ 
لبِون«،)۵( که مراد از این  ءامَنوا فَــانَِّ حِزبَ اللهِ هُمُ الغّْ
»الَّذینَ ءامَنوا« که در این آیه اســت و آیه قبلش که 
»وَهُم راکِعون«)۶( ]است[ -آیه‌ رکوع ]که می‌گوید[ در 
حال رکوع، انفاق می‌کنند- امیرالمؤمنین )علیه‌الصّلاهًْ‌ 
والسّلام( است؛ »ءامَنوا« در این آیه هم اشاره‌ به همان 
َّما وَلیُِّکُمُ الله«.)۷( آن‌وقت  است؛ ]یعنی[ آیه‌ بعد از »انِ
اینجا »حِزبَ‌الله« را که همان کســانی هســتند که 
دنباله‌رو این ایمان و این حرکتند، »غالبون« معرّفی 
می‌کند؛ یعنی یک جا مسئله‌ یأس کفّار است، یک جا 
مسئله‌ غلبه‌ اهل حق. زمینه‌های حرکت امّت اسلامی 
و جامعه‌ اســامی، بخصوص جامعه‌ شیعه اینها است 
که مایه‌ غلبه و مایه‌ یأس کفّار و مایه‌ توانایی و قدرت 

و در اختیار ما است.
باید حکومت علوی را 

معیار خودمان قرار بدهیم
 آنچه ما به‌عنوان دولت اسلامی و حکومت اسلامی 
بایســتی به‌طور دائم در نظر داشته باشیم این است 
که باید حکومت علوی را معیار خودمان قرار بدهیم، 
خودمان را با حکومت علوی بسنجیم؛ هر مقداری که 
بین ما و آن حکومت فاصله است، آن را عقب‌ماندگی 
به‌حســاب بیاوریم. اگر چنانچه کارهای خوب انجام 
می‌دهیم، از لحاظ معنوی پیشرفت می‌کنیم یا کارهایی 
که مایه‌ افتخارِ به‌حسب ارزشهای اسلامی است انجام 
می‌دهیم، مبالغه نکنیم در اهمّیّت آن؛ مقایسه کنیم 
با حکومت علوی و ببینیم چقدر فاصله اســت بین ما 

و او. شــاخص عمده در حکومت علوی، یکی عدالت 
است، یکی پارسایی و پاک‌دامنی است، یکی مردمی 
بودن و با مردم بودن است؛ حکومت علوی اینها است 
دیگر؛ زندگی امیرالمؤمنین مظهر عدل است، مظهر 
زهد اســت، مظهر مردمی بودن و پاک زیستن است. 
باید اینها را معیار قرار بدهیم، واقعاً باید در این جهت 
حرکت کنیم. نمی‌گویم مثل امیرالمؤمنین بشویم که 
خب این امکان‌پذیر نیســت؛ امّا قلهّ را در نظر بگیریم 
و به‌سمت قلّه حرکت بکنیم؛ حالا گیرم که کسی به 
قلّه نرسد امّا در این جهت حرکت بکنیم؛ این وظیفه‌ 
ما اســت؛ واقعاً در حکومت اسلامی برای امثال ماها 
که عضو و جزو این حکومت و دولت هستیم، وظیفه 
این اســت که در فکر عدالت باشــیم، در فکر زهد و 
پارســایی خودمان باشــیم، در فکــر کمک به مردم 
باشــیم، در فکر پاک زندگی کردن باشیم؛ اصلًا باید 
جهت‌گیری‌مان این باشد. ان‌شاءالله این عید بر همه‌ 

شماها و برخانواده‌هایتان مبارک باشد.
هر دولتی چهار سال فرصت 

و مهلت دارد
 هفتــه‌ دولت را هم تبریک عرض می‌کنم. هفته‌ 
دولت به جز اینکه نام شــریف و ماندگار آن دو شهید 
عزیز- شهید رجائی و شهید باهنر- را تداعی می‌کند 
و آنها را که حقّاً و انصافاً دو شخصیّت برجسته و ممتاز 
بودند در مقابل چشم ما قرار می‌دهد، علاوه بر این خود 
هفته‌ دولت، برکاتی دارد؛ یکی از برکاتش این است که 
شــاخص و نشانه‌ عبور یک مقطع از مهلت چهارساله 
اســت؛ هر دولتی چهار سال فرصت دارد، چهار سال 
مهلت دارد؛ این نشــان می‌دهــد که یک دوره از این 
چهار سال سپری شد و به خودِ مأمور دولتی، مسئول 
دولتی- بخصوص مسئولین عالی‌رتبه، مثل آقایان که 
تشریف دارید- این فرصت را می‌دهد که یک ارزیابی‌ای 
از کار خــودش بکند؛ چون ارزیابی ما، وقتی در درونِ 
خودمان ارزیابی می‌کنیم، گاهی متفاوت است با آن 
ارزیابی‌ای که انسان می‌خواهد در مقام بیانِ به دیگران 
ارزیابی کند. گاهی اوقات این ارزیابی واقعاً ما را خرسند 
می‌کند، گاهی هم ممکن است که ما ببینیم این ارزیابی 
‌جوری است که ما را متنبّه می‌کند و موجب می‌شود 
که به فکر بیفتیم که یک کاری را انجام بدهیم یا یک 

حرکتــی را انجام ندهیم، جبران کنیم. بالاخره هفته‌ 
دولت یک فرصت این‌چنینی است.

 یک جهت دیگر هم در هفته‌ دولت هست و آن، 
این است که یک مقطعی است برای خداقوّت گفتن 
به مســئولین دولتی؛ واقعاً جا دارد که هرکسی که به 
یک نحوی از انحاء با دولت مواجه است، به مسئولین 
دولتی خداقوّت بگوید. کار، کار بزرگی است؛ کار، کار 
ســنگینی است -کاری که بر عهده‌ی دولت است- و 
دولت، یعنی قوّه‌ مجریهّ به‌طور مجموع از صدر تا ذیل، 
یک پهنه‌ عظیمی از مسئولیّت و کار را بر عهده دارد؛ از 
مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی بگیرید، تا مسائل علم 
و فرهنگ، تا مسائل اجتماعی، تا مسائل امور زیربنائی 
مثــل حمل و نقل و انرژی و مانند اینها، تا خدمات و 
امثال اینها؛ یک مجموعه‌ عظیمی از کار، بر عهده‌ دولت 
است و خب از صدر تا ذیل، چند هزار نفر مشغول کار 
و تلاشــند و در بین این مجموعه بسیارند کسانی که 
حقیقتاً از همه‌ نیروی خودشــان استفاده می‌کنند و 

بلکه بیشتر از اندازه‌ای که متوقَّع و منتظَر هست کار 
می‌کنند برای اینکه کار را بتوانند خوب تحویل بدهند. 

انصافاً بایستی خداقوّتی گفت. 
مدیریتّ این مجموعه‌ کار،

کار بزرگی است
در یک کشور بزرگ و پهناوری مثل کشور ما با یک 
جمعیّت هشتاد میلیونی، مدیریتّ این مجموعه‌ کار، 
کار بزرگی است، کار آسانی نیست و کار بسیار دشوار 
و مهمّی است؛ و کسانی که دست‌اندرکارند، خودشان 
بیشــتر از همه می‌فهمند. حالا یک کسی بیرون گود 
ایستاده، ممکن است جور دیگری فکر کند و قضاوت 
کند امّا انســان وقتی وسط گود باشد، حالا بنده که 
دستم به کار اجرائی سالهایی بند بوده، کاملًا می‌فهمم 
که چقدر مشــکلات هست، چقدر دشواری‌ها هست؛ 
حتّی اگر چنانچه این مشکلاتی که عارض بر ما است 
-]مثلًا[ دشمن‌های خبیثی که هستند- هم نباشند، 
بالاخره کار، بسیار دشوار و مشکل است. خب، حالا ما 
به سهم خودمان به همه‌ شما برادران عزیز و خواهران 
عزیز، خداقوّت می‌گوییم؛ ان‌شاءالله که موفّق باشید و 
خداوند کمکتان کند تا آنچه می‌خواهید تحقّق پیدا 

کند، ان‌شاءالله به‌آسانی تحقّق پیدا کند.
نقاط قوّت و ضعف 

به‌وسیله‌ خود مسئولین دیده بشود
 در هفتــه‌ دولت باید نقاط قوّت و ضعف- عمدتاً 
هم به‌وسیله‌ خود مسئولین- دیده بشود. نقاط قوّت و 
ضعف را با هم باید دید؛ بعضی هستند نقاط ضعف را 
می‌بیننــد، نقاط قوّت را نمی‌بینند. این، خطرش این 
اســت که انســان را به بدبینی و ناامیدی می‌کشاند. 
اینکه ]همواره[ فقط نگاه کنند نقاط ضعف را ببینند 
و آن نقــاط قوّتی کــه وجود دارد مــورد توجّه قرار 
نگیرد، عیب است؛ هم برای خود مسئول اگر چنانچه 
این‌جور حرکت بکند عیب اســت که موجب ناامیدی 
و دلسردی‌اش می‌شود، و هم برای کسی که از بیرون 
دارد نگاه می‌کند. عکســش هم همین‌جور است؛ اگر 
فقــط نقاط قوّت را ببینیــم و نقاط ضعف را نبینیم، 

اشکالات دیگری را به وجود می‌آورد؛ موجب می‌شود 
که نقاط ضعف متراکم بشود، راهِ درست پیموده نشود 
و انســان به اهداف نرســد؛ لذا باید هم نقاط قوّت را 
دید، هم نقاط ضعف را دید؛ نقاط قوّت را تقویت کرد، 
بیشــتر کرد، افزایش داد؛ و نقاط ضعف را تا آنجایی 
که ممکن است انسان بنویسد، یکی‌یکی کم کند. در 
همه‌ مســائل این‌جوری است؛ در مسائل شخصی هم 

همین‌جور است.
افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات،

 تا آخر سال ادامه پیدا کند
 خوشبختانه در این دولت- دولت دوازدهم- حقّاً و 
انصافاً نقاط قوّتی وجود دارد که قابل ذکر است. خب در 
این یک سالی که از عمر این دولت دوازدهم گذشته، با 
اینکه مدّتی از این یک‌ساله هم مصروف انتخاب کابینه 
و تعیین وزرا و مشــکلاتی که در این راه هست شد، 
درعین‌حال کارهای خوبی انجام گرفته، اتفّاقات خوبی 
افتاده که آقای رئیس‌جمهور بخش مهمّی از آنها را در 
بیاناتشان گفتند. در زمینه‌ اقتصاد، رشد 4/6 درصدی 
چیز خوبی است و اتفّاق خوبی است که افتاده؛ اگرچه 
با آنچه ما در سیاستها آورده‌ایم -۸ درصد- فاصله‌اش 
زیاد اســت لکن به‌هرحال در این شرایط، 4/6 درصد 
خوب است؛ رشد بسیار قابل قبول برای دولت است. در 
برخی از بخشها مثل کشاورزی و انرژی تولیدات خوبی 
انجام گرفته. در همین سه‌ماهه‌ امسال، صادرات کشور 
قریب ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده، واردات کشــور ۵ 
درصد کاهش پیدا کرده؛ اینها اتفّاقات خوبی است که 
افتاده؛ اینها قابل توجّه اســت، قابل ارائه‌ به مردم، به 
سؤال‌کنندگان، و به افکار عمومی است که واقعاً باید 
اینها را شکر کرد از خدا؛ امیدواریم ان‌شاءالله این روند 
افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات، تا آخر سال 
ادامه پیدا کند؛ یعنی این را دنبال کنید که ان‌شاءالله 
]بشود[. در بخشــهای دیگر هم کارهای خوبی شده 
که حالا در همین هفته، آقایان مشغول اطّلاع‌رسانی 
هستید و من هم که بعضاً مشاهده می‌کنم، می‌بینم 
خوب است. البتّه باید اعتراف کنیم، قبول کنیم که ماها 
در تبلیغات، خیلی آدمهای مسلّطی نیستیم، یعنی واقعاً 
-هم دولت، هم ماها، همه‌مان- تبلیغاتمان، تبلیغات 

خیلی خوب و خبررسانی‌هایمان حرفه‌ای نیست؛ امّا 
حالا به همان مقداری کــه دارد کار انجام می‌گیرد، 

خوب است به اطّلاع مردم برسد.
 من تذکّراتی را امروز عرض می‌کنم درباره‌ ســه 
مطلب: یکی راجع به همین مسائل اقتصادی که مسئله‌ 
اساســی امروز ما است؛ یکی درباره‌ مسائل خارجی یا 
سیاست خارجی؛ یکی هم درباره‌ اتحّاد و انسجام داخلی 

که آقای رئیس‌جمهور هم اشاره کردند.
درباره‌ اقتصاد، ما از اوّلِ امســال و قبل از امسال 
چند بار جلسه داشتیم با دوستان، مسائلی را، مطالبی 
را بنده گفتم که روی آنها تکیه می‌کنم، تأکید می‌کنم، 
نمی‌خواهم تکرار بکنم آنها را. جلسه‌ هماهنگی رؤسای 
سه قوّه هم که با هدف کار اقتصادی و کمک اقتصادی 
تشکیل شده، برکاتی داشته، فوایدی داشته؛ یعنی آن 
جلسه، آثاری در وضع عمومی داشته و می‌تواند بهتر و 
بیشتر هم داشته باشد، باید هم ادامه پیدا کند. آقایان! 
به‌طور معمول و متعارف وقتی‌که دو نفر انسان پهلوی 

هم می‌نشینند، نقاط مشترکی دارند، نقاط تفارقی هم 
دارند؛ نمی‌شود به استناد نقاط تفارق، انسان مشترکات 
را فرامــوش کند. بالاخره بحث مذاکره در دنیا مطرح 
میشود، می‌گویند با فلان دولت، با فلان کشور مذاکره 
کنیم؛ خب وقتی مذاکره با دشــمن‌ها و با مخالفین و 
با امثال اینها مطرح می‌شــود، با دوستان و خودی‌ها 
به طریق اولی مذاکره باید انجام بگیرد. مذاکره بشود؛ 
یک چیزی مورد اختلاف است، مذاکره می‌شود، یک 
کلمه‌ای شــما می‌گویید، یک کلمــه‌ای او می‌گوید، 
بالاخره به یک نقطه‌ای می‌رســید. بایســتی این کار 

ادامه پیدا کند و لازم است.
در مورد اقتصاد، 

باید قوی و پرُحجم کار کرد
 در مــورد اقتصاد، باید قــوی و پرُحجم کار کرد. 
ببینید دوســتان! دشــمن متمرکز شده روی مسئله‌ 
اقتصاد، علتّش هم این اســت که در زمینه‌ مســائل 
اقتصاد یک به ‌اصطلاح خلأهایی وجود داشــته، یک 
ضعفهایی وجود داشــته، به تعبیر نظامی‌ها یک نقاط 
کور راداری وجود داشته که دشمن از آنجاها توانسته 
نفوذ بکند و وارد بشــود؛ ما باید این نقاط کور راداری 
را ببندیم، ما باید نقطه‌ضعف‌ها را درست بشناسیم و 
اینها را برطرف کنیم؛ می‌توانیم. همه‌ این کارهایی را 
که باید انجام بگیرد- حالا من اشاره می‌کنم به بعضی 
از اینها- ما می‌توانیم. در اداره‌ اقتصادی کشور راه وجود 
دارد؛ این‌جور نیســت که ما دچار بنُ‌بست باشیم؛ نه، 
راه‌هایی وجود دارد و می‌شــود ایــن راه‌ها را باقدرت 
پیمود و رفت ان‌شاءالله. بایستی بکنید؛ بایستی وارد 
بشوید؛ بایستی پرحجم و باکیفیّت کار کنید؛ مسئولین 

اقتصادی کشور باید شب و روز نشناسند.
 بحث اقتصــاد مقاومتی و سیاســتهای اقتصاد 
مقاومتی که گفته شــد، اساس سیاستهای ]اقتصاد[ 
مقاومتی، آن لبُّش عبارت است از تکیه بر تولید داخلی؛ 
اساسِ آن، این است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هم 
به‌معنای سنگرســازی دفاعی در مقابل دشمن است 
-یعنی واقعاً این سیاســتها اگر به طور کامل و دقیق 

اجرا بشــود، سنگرسازی می‌کند؛ سنگرسازی دفاعی 
اســت- هم توانمندسازی برای حرکت به جلو است؛ 
یعنی سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم جنبه‌ پدافندی 
دارد، هم جنبه‌ آفندی دارد، محورش هم تولید است. 
لذا من حتّی از همین جلسه‌ هماهنگی رؤسای سه‌قوّه 
هــم انتظار دارم که یکی از جهاتی که روی آنها تکیه 
می‌کنند در بحثها و مسائلی که در آنجا آورده می‌شود 
و کارشناس‌هایی که با آن جلسه ارتباط پیدا می‌کنند، 
این است که روی مســئله‌ تولید تکیه کنند. ببینیم 
مشــکلات تولید داخلی کشــور چه چیزهایی است، 
به انحاء مختلف دنبال راهِ‌حلّ این مشــکلات باشیم. 
بنده اقتصاددان نیســتم امّا حرفهــای اقتصاددان‌ها 
را می‌خوانــم؛ اقتصاددان‌های کشــور که شــما هم 
خیلی‌هایشان را قبول دارید، راه ارائه می‌کنند. این‌جور 

نیست که راه وجود نداشته باشد؛ راه‌هایی وجود دارد 
برای اینکه بتوانیم تولید کشور را نجات بدهیم.

برای حل مشکلات معیشتی مردم باید بر روی 
تولید داخلی تکیه کرد 

 یک مســئله هم مسئله‌ معیشت مردم است که 
باز به همین تولید ارتبــاط پیدا می‌کند؛ یعنی یکی 
از بهترین راه‌ها برای اینکه ما بخواهیم معیشت مردم 
را ترمیم کنیم و اصــاح کنیم -که الان مردم دچار 
مشــکلات هستند در امر معیشــت، بخش مهمّی از 
مردم دچار مشــکلاتند- واقعــاً باید تکیه کنیم روی 
مســئله‌ تولید داخلی. خب، یک تلاش همه‌جانبه‌ای 
باید بشود برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها یا زیرِ 

ظرفیّت کار کردن کارخانه‌ها.
 یک مســئله‌ مهم در زمینه‌ مسائل اقتصادی که 
مناسب است بنده تذکّر بدهم، بحث مدیریتّ اقتصادی 
است؛ دولت باید مدیریتّ کند اقتصاد کشور را. مدیریتّ 
را با تصدّی‌گری نباید اشتباه کرد؛ تصدّی‌گری دولت 

در امر اقتصاد به ضرر کشــور تمام می‌شود؛ این را ما 
عملاً در انقلاب تجربه کردیم و می‌دانیم که تصدّی‌گری 
دولت خوب نیســت. اصلًا سیاستهای اصل ۴۴ برای 
این بود کــه این تصدّی‌گری انجام نگیرد؛ ]پس[ آن 
را بکلّی از حوزه‌ فکر خارج کنیم، یعنی این مدیریتّی 
که من می‌گویم، مطلقاً اشتباه نشود با تصدّی‌گری در 

مسئله‌ اقتصاد.
 مدیریـّـت اقتصادی دو رکن مهم دارد؛ یکی این 
است که ما میدان را باز کنیم برای فعّالیّت فعّالان سالم 
اقتصادی؛ میدان باز بشود برای اینها و کمکشان بکنیم؛ 
افرادِ صاحبِ فکرِ اقتصادی بنشــینند ببینند راه‌های 
کمک کــردن به فعّال اقتصادی چیســت -راه‌هایی 
وجود دارد- و موانعی که بر سرِ راهِ کارِ درستِ اینها و 
پیشرفتِ اینها وجود دارد چیست؟ آن موانع را بردارند؛ 
مــن حالا یکی دو مثال عرض خواهم کرد؛ یک رکن 
مدیریتّ این اســت. یک رکن دیگر هم این است که 
دســتگاه دولتی، هوشمندانه، هوشیارانه، با چشم باز، 
مراقب فعّالیّت مضرّ اقتصادی باشــد؛ یعنی یک فعّال 
اقتصادی‌ای که حرکت مضر می‌کند، مورد توجّه قرار 
بگیرد، جلویش گرفته بشود، جلوی منافذ فساد بسته 
بشود و گرفته بشود. مدیریتّ اقتصادی یعنی این، هیچ 

ربطی به تصدّی‌گری ندارد.
حــالا مثلًا در مورد آن بخش اوّل یعنی کمک به 
]فعّال اقتصادی[، من یک مثالِ همین روزها را بزنم، 
البتّه مثال‌های فراوانی وجود دارد؛ کســانی در داخل 
کشــور هســتند که یک حرکت اقتصادی را شروع 
می‌کنند؛ باید به اینها کمک بشــود. حالا اینکه گفتم 
مال این روزها است، همین مسئله‌ نوشت‌افزار است؛ 
چند جوان باهمّت پیدا شــده‌اند و نوشت‌افزار داخلی 
دارند تولید می‌کنند؛ نوشت‌افزار یک رقم مهمّی است؛ 
شما ببینید مصرف نوشت‌افزار- مداد و کاغذ و دفتر و 
بقیّه‌ وسایل- چه حجم عظیمی دارد که ما در بسیاری 
از اینها داریم از واردات اســتفاده می‌کنیم که هم بارِ 
فرهنگی دارد، هم بارِ اقتصادی دارد. یک مشت جوان 
پیدا شــده‌اند که از دو سه ســال قبل از این، از چند 

وقت قبل- حالا من دقیقاً الان یادم نیســت- همّت 
گماشتند برای اینکه نوشت‌افزار داخلی ]تولید کنند[؛ 
خب اینها احتیاج به کمک دارند؛ باید به اینها کمک 
بشــود؛ ]امّا[ کمک نمی‌شود؛ حتّی در مقابل حرکت 
اینها، احیاناً سنگ‌اندازی هم انجام می‌گیرد. لازم نیست 
سنگ‌اندازی را مســئول دولتی یا وزیر دولتی انجام 
بدهد؛ نه، ممکن است وزیر دولتی اصلاً خبر هم نداشته 
باشد امّا دیگرانی هستند که سنگ‌اندازی می‌کنند؛ باید 
جلوی این گرفته بشود. چند وقت قبل یک تعدادی از 
همین جوانها آمدند پیش من؛ خب آدم می‌بیند اینها 
ســرتاپا شوقند، ســرتاپا آمادگی و قوّه و توانِ کارند، 
ابتکار هم دارند، ]امّا[ توانایی مالی‌شان ضعیف است؛ 
باید کمک بشوند؛ کمک ]به اینها[ هم کمک‌های چند 
هزار میلیاردی‌ مثل این معوّقات بانکی ما نیســت که 

یک نفری چند هزار میلیارد مدیون ]است[؛ این‌جوری 
نیست، کمک‌های خیلی خیلی کمتری است؛ با یک 
مختصر کمکی، با دست گذاشتن پشت اینها و حرکت 
دادن به جلو، به اینها کمک می‌شود. از این قبیل هم 
ما زیاد داریم. ببینید؛ بنده به‌عنوان مســئولی که به 
کارهای اقتصادی و مســائل اجرایی کشور هم کاری 
ندارم، مورد مراجعه‌ زیادی قرار می‌گیرم، می‌دانم که 
بسیاری از مسئولین و وزرا و مانند اینها، مورد مراجعه 
قرار می‌گیرند. از این قبیل فراوانند؛ باید به اینها کمک 
بشــود. برای ما خیلی پیش آمده- حالا »خیلی« که 
میگویم، یعنی متعدّد- که آمده‌اند شــکایت کرده‌اند، 
بنده هم بعضی اوقات سفارش کرده‌ام. این یکی از کارها 
است که بایستی انجام بشود و از این قبیل زیاد است.

 سی بخشنامه‌ای که در چند ماه
 صادر شده است!

یکی مسئله‌ میدان را باز کردن، یعنی بهبود فضای 
کسب‌وکار ]است[. یک گزارشی همین اخیراً به دست 

ما رسید -که حالا دقیقاً جزئیّاتش یادم نیست؛ آنچه در 
ذهنم مانده که خیلی برجسته بود این بود- که در یک 
موضوع مشخّصی در طول مدّت کوتاهی، مثلاً شاید دو 
سه ماه، سی بخشنامه صادر شده از طرف مسئولین! 
خب این فعّال اقتصادی چه‌جوری می‌تواند برنامه‌ریزی 
کند برای آینده‌ خودش؟ کسی که می‌خواهد در این 
بخش و مربوط به این قضیّه کار کند، چطور می‌تواند 
برنامه‌ریزی کند؟ دائماً بخشنامه پشت سرِ بخشنامه، 
تصمیم‌گیری‌های متعارض و گاهی متناقض درباره‌ یک 
موضوع! اینها باید برداشته بشود؛ یعنی اینها چیزهایی 
است که مانع کار است؛ این ثبات و آرامشی را که فعّال 
اقتصادی احتیاج دارد این را ]ایجاد کنید[. بنابراین، 
یک رکن مدیریّت عرض کردیم این است که ما بتوانیم 
به کسانی که فعّال هستند از گروه‌های مردمی کمک 
کنیم، میدان را برای آنها باز کنیم، موانع را از سرِ راه 
آنها برداریم. من یک‌وقتی اینجا در یکی از دیدارهایی 
که داشــتیم -مال دو سه سال پیش است؛ من آنجا 
تصریح کردم، ]امّا[ الان درســت یادم نیســت؛ برای 
اینکه مثلًا در یک مرغداری یک چیزی درست کنند؛ 
حالا یادم نیســت؛ آن‌وقتی کــه اینجا گفتم، تفصیلًا 
گفتم آنها را- اشاره کردم که گزارشی چند نفر از این 
فعّالان بخش خصوصی به ما داده بودند که برای یک 
کار کوچکی، شــاید حدود چند ماه لازم بوده که این 
آدم دوندگی کند که بتواند یک کار کوچکی را در کنار 
یک کار اقتصادی‌ای که دارد، مثلاً فرض کنید که انجام 
بدهد. اینها را بایست کم کرد؛ باید راه را باز کرد برای 
اینکه مردم بتوانند فعّالیّت کنند. این بخش اوّل است.
56 اخطار وزارت اطلاعات به دستگاه‌های دولتی 

در مورد فساد اقتصادی 
 بخش دوّم هم مبارزه‌ با مفســد و بســتن منافذ 
فساد است؛ چشمِ باز مدیران؛ آنچه نیاز است این است. 
ببینید، همین تازه یک گزارشی وزارت اطّلاعات برای ما 
فرستاد، من نگاه کردم این گزارش را دیدم از آبان ۹۶ 
تا تیر ۹۷، ۵۶ اخطار در مورد مسائل مربوط به فساد 
اقتصادی، به دستگاه‌های مختلف دولت از طرف وزارت 

اطّلاعات داده شده! خب این کار اطّلاعات، کار خوبی 
است؛ من نمی‌دانم چقدرش دنبال شده چقدرش دنبال 
نشده، ]امّا[ این مهم است که نگاه کنیم ببینیم در طول 
مثلًا چند ماه، وزارت اطّلاعات برخورد کرده با یک رقمِ 
به این بزرگی؛ یعنی ۵۶ مورد را وزارت اطّلاعات مطرح 
کرده و ذکر کرده. ]در خصوص[ همین حوادثی هم که 
اخیراً پیش آمد، حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردند 
و بیان کردند توجیهاتی را که درست است توجیهات 
ایشــان، منتها واقع قضیّه این اســت که در کنار این 
توجیهات، یک مقداری غفلت و بی‌توجّهی مدیریتّی 
انجام گرفته. وقتی‌که ما می‌خواهیم ارز را به هر دلیلی 
وارد بــازار کنیم -]چون[ این را لازم می‌دانیم، این را 
وسیله‌ای برای پایین آوردن قیمت ارز می‌دانیم- باید 
این کار را با چشــمِ باز انجام بدهیم تا این‌جور نشود 

که در این شرایطِ سختِ ما، چند میلیارد دلار بیفتد 
دست یک عدّه‌ معدودی که یا قاچاق کنند، یا ببرند در 
کردستان عراق بفروشند، یا در بازار داخلی آن را نقد 
کنند، یا به‌عنوان گردشگری بگیرند جور دیگر عمل 
کنند -که خب این را همــه می‌دانند- و یا به‌عنوان 
آوردنِ یک کالایی ثبت سفارش کنند ]ولی[ یک کالای 
دیگر را بیاورند؛ اینها خب چیزهایی است که مدیریتّ‌ها 
می‌توانند اینها را ]مراقبت[ کنند که این را من با آقای 
رئیس‌جمهور هم قبلًا در میان گذاشتم. این‌جور هم 
نیســت که ما لازم باشد بالای سرِ هر یک نفری یک 
پلیس بگذاریم که ببینیم چه‌کار می‌کند؛ نه، امروز خب 
شیوه‌هایی وجود دارد، روش‌هایی وجود دارد، روش‌های 
پیشرفته‌ای وجود دارد؛ می‌شود اینها را کنترل کرد. 
باید کنترل کرد یعنی باید با چشــمِ باز مراقبت کرد. 
این مدیریتّ اقتصادی است. من به‌نظرم می‌آید شما 
می‌توانید این کار را بکنید، دولت ما می‌تواند این کار 
را بکند؛ این کاری نیســت که جزو محالات باشد یا 

جزو مشکلات فوق‌العاده باشد؛ نه؛ اهتمام لازم است،‌ 
ورود مجاهدانه‌ در وسط میدان لازم است و این کارها 

را می‌توانید انجام بدهید.
]کســی[ پول را می‌گیرد که مثلًا فرض کنید که 
فلان جنس لازم را، کالای لازم را، کالای واسطه‌ای را 
-که شما به او اجازه می‌دهید- یا دارو را وارد کند، ]امّا[ 
این را صرف می‌کند برای یک کار دیگر. ]یا مثلًا[ ما 
در اصل ۴۴ گفتیم که کارخانه‌های دولتی را به مردم 
بفروشند؛ بفروشند که چه‌کار کنند؟ بفروشند که ]آن 
را[ تعطیل کنند؟ یا نه، بفروشند که کار انجام بگیرد؟ 
این ]شــخص[ کارخانه را می‌گیرد، آن دستگاه‌هایی 
را که حالا ]یا ســاخته‌اند[ یــا وارد کرده‌اند و با چه 
زحمتی اینها را ســوار کرده‌انــد و چیده‌اند و مرتبّ 
کرده‌اند، آهن‌آلاتش را به‌عنوان آهن‌پاره می‌فروشــد، 
زمینش را هم پاســاژ درســت می‌کند! خب چرا این 
کار انجام می‌گیرد؟ چه کســی باید جلوی این کار را 
بگیرد؟ نمی‌شود گفت که قوّه‌ قضائیّه جلوی این کار 
را بگیــرد؛ این را مدیر باید ببیند به چه کســی دارد 
می‌دهد این کارخانه را. اصل ۴۴ گفته که کارخانه‌ها 
داده بشــود به مردم برای اینکه کارخانه باقی بماند، 
برای اینکه تولید بشود، نه برای اینکه تبدیل بشود به 
پاساژ و از بین برود. این اتفّاقات افتاده؛ این مخصوص 
دولت شما هم نیست؛ قبل از شما هم این کارها انجام 
گرفته. به‌هرحال، مدیریتّ اقتصادی اینها است و به این 

چیزها بایستی توجّه کرد.
این مردم را عصبانی می‌کند!

 البتّه حالا من دو مورد را هم یادداشــت کرده‌ام 
اینجا که یک مواردی هم هست که بحث سودطلبی 
نیســت که بگوییم برای سودطلبی، این آدم -مفسد 
اقتصادی- این کار را کرده، ]بلکه[ خرابکاری اســت. 
مثلًا فرض بفرمایید شما می‌بینید ناگهان در تهران یا 
در شهرهای بزرگ، پوشک بچّه کمیاب می‌شود! این 
اتفّاق افتاده، واقعی است، این به‌عنوان فرض نیست؛ 
آخر پوشک بچّه؟ این مردم را عصبانی می‌کند دیگر! 
طــرف مقابل -دشــمن- می‌خواهد مــردم عصبانی 

بشوند از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت؛‌ این یکی 
از راه‌هایش است؛ پوشک! یا شب عید که مثلًا فرض 
کنید وقت شست‌وشو و مانند اینها است، موادّ شوینده 
ناگهان کمیاب می‌شود، نیست؛ خب این کاری است 
که خرابکاری است. اینها را بایستی با چشم باز دنبال 

کرد؛ این یک مسئله‌ مهم است.
 یک مسئله‌ مهمّ دیگری که من اینجا به‌مناسبت 
مسائل اقتصادی عرض می‌کنم، این است که کشور ما 
از لحاظ ظرفیّت‌های اقتصادی، یک کشــور برجسته 
است،‌ یک کشور سطح بالا است؛ ظرفیّت‌های اقتصادی‌ 
ما خیلی خوب اســت. اگر از این ظرفیّت‌ها اســتفاده 
نکنیم، واقعــاً کفران نعمت کرده‌ایــم؛ خدای متعال 
ُـفرًا؛)۸(  لوا نعِمَتَ اللهِ ک ]می‌فرماید[: الَمَ ترََ الِیَ الَّذینَ بدََّ
ما نعمت خدا را نبایســت تبدیــل کنیم به کفران. ما 
ظرفیّت‌های فوق‌العــاده ]داریم[. یک مطالعاتی انجام 
گرفته در موسّســات بین‌المللی مثل همین صندوق 
بین‌المللی و امثال اینها که اینجا برای من گزارشــش 
را آورده‌اند؛ می‌گویند تولید ناخالص داخلی ایران -که 
تولیــد ناخالص، در واقع ظرفیّت بالفعلِ موجودِ تحقّق 
‌یافته‌ کشور است دیگر، یعنی آنچه بالفعل تحقّق پیدا 
کرده- در رتبه‌ هجــده جهان قرار دارد، یعنی در بین 
دویست و خُرده‌ای کشور، ما در رتبه‌ هجدهم هستیم 
از لحــاظ تولید ناخالص داخلی، که این تولید ناخالص 
داخلی یعنی آن چیزی که شما از ظرفیّت‌های کشور 
بهره برده‌اید، تحقّق داده‌اید و به دست آورده‌اید. این خب 
خیلی چیز بالایی است، این تحقیقات بین‌المللی است.

یک تحقیق دیگری هســت باز در کنار این- مال 
بانک جهانی اســت؛ در ســال ۲۰۱۳- کــه از لحاظ 
ظرفیّتهای استفاده‌نشــده‌ داخلی، ایران در رتبه‌ اوّل 
جهان اســت؛ شما چه احساسی پیدا می‌کنید از این؟ 
این دیگر حرفی نیســت که یک اقتصاددانی در داخل 
بگوید تا حمل بشــود بر یــک معنایی؛ نه، این را یک 
مرکز بین‌المللی نگاه می‌کند به ظرفیّت‌های کشــور 
انســانی، ظرفیّت‌های  -ظرفیّت جغرافیایی، ظرفیّت 
اقلیمی، ظرفیّت‌های کانی)۹( و امکانات زیرزمینی و امثال 
اینها- میگوید مجموع ظرفیّت‌های استفاده ‌‌نشده‌ کشور 
ما، آن‌قدر بالا اســت که ما در این زمینه در دنیا رتبه‌ 
اوّلیم؛ در سال ۹۲ این گفته شده و مال ۲۰۱۳ است.

فهرستی از ظرفیّت‌های استفاده‌نشده
 وجود دارد 

 بنابراین استفاده نکردن از ظرفیّتها چیز مهمّی است. 
این را بنده البتّه بارها در صحبتهای گوناگون گفته‌ام و 
مواردی را هم ذکر کردم از آن ظرفیّت‌های استفاده ‌نشده 
که حالا لزومی ندارد ]بگویم[؛بحث اینها در جلســات 
تخصّصی بیشتر لازم و مهم است که انجام بگیرد که چه 
چیزهایی ظرفیّت‌های استفاده‌ نشده است؛ یک فهرستی 
وجود دارد از ظرفیّت‌های استفاده ‌نشده؛ یکی این است.

بد استفاده کردن هم هست؛ یکی از مشکلات ما، 
مسئله‌ بد استفاده کردن است. حالا آقای دکتر روحانی 
اشاره کردند که ما ممکن است از واردات بنزین بی‌نیاز 
بشویم؛ خب این خبر خوبی است، لکن اصل اینکه »ما 
که خودمان یکــی از تولیدکنندگان بزرگ نفت دنیا 
هستیم، بنزین را وارد می‌کنیم«، این بسیار خبر بدی 
است؛ چرا این کار اتفّاق می‌افتد؟ ما چرا اصلًا نفت را 
خــام صادر می‌کنیم؟ گاز را چرا تبدیل به محصول و 
ال‌انِ‌جــی)۱۰( نمی‌کنیم؟ نفت را چرا تبدیل به بنزین 
نمی‌کنیم که صادر کنیم؟ این یک سؤالی است؛ این 
بد استفاده کردن است. بنده از سال‌ها پیش- از شاید 
پانزده شانزده سال پیش- در دولت‌های قبل، مکرّر بر 
روی مسئله‌ پالایشگاه‌های داخلی و توسعه‌ پالایشگاه‌ها 
و تولیــد محصولات گوناگونِ نفت تکیه کرده‌ام؛ خب 
این کار انجام بگیرد. رفتند آقای روحانی دو فاز از این 
پالایشگاه ســتاره‌ خلیج فارس را افتتاح کردند؛ این، 
تولید کشــور را به مبالغ زیادی بالا برد؛ این، یکی از 
مسائل مهم است. خب ما همین خط را دنبال کنیم؛ 
چرا ما باید بنزین وارد کنیم؟ در مواردی، ســال‌هایی 
اتفّاق افتاده که چند میلیارد ما پول دادیم برای اینکه 
بنزین وارد کشــور کنیم؛ کشوری که خودش منابع 
مهم نفتی دارد و صادرکننده‌ نفت است، آن‌وقت بنزینِ 
منشــقّ از نفت را باید ما وارد بکنیم؛ خب این خیلی 
چیز عجیب و غریبی است. روی اینها تکیه باید کرد، 
روی این باید کار کرد و می‌شود کار کرد؛ همین‌طور 

مسئله‌ گاز که اشاره کردم و عرض کردم.
 حــالا در داخل کشــور هم یکی از مشــکلات 
بزرگ مــا از این به‌اصطلاح به نظر من بد اســتفاده 
کردن از ظرفیّت‌های داخلی، مصرف بالای بنزین در 
داخل است؛ آن روز ایشــان به من گفتند که روزانه 
۱۰۵میلیون لیتر مصرف بنزین کشور است؛ حالا یک 
جای دیگر من خواندم در یک گزارشــی که بیشــتر 
اســت، ۱۲۰ میلیون ]لیتر[. حالا، ۱۰۵ میلیون لیتر! 
چرا؟ چرا باید این‌قدر ما مصرف بکنیم؟ یک دوره‌ای 
مسئولین توانستند مصرف روزانه را برسانند به حدود 
۶۵ میلیون لیتر، یعنی کمتر از ۶۵ میلیون لیتر؛ شد 
ایــن کار؛ البتّه خود آنها بعــداً خرابش کردند، لکن 
این کار ممکن اســت، این کار می‌شود، شدنی است، 
راه‌هایی وجود دارد، دنبال کنید آن راه‌ها را، با قدرت 
پیش بروید. حالا ممکن است یک تعدادی -آدم‌هایی 
یا هر خانواده‌ای که پنج ماشین دارند و مصارف زیاد 
دارند- ناراحت بشوند؛ خب بشوند! از این ۱۰۵ میلیون 
لیتر در روز، چقدرش دست آحاد مردم و اکثریتّ مردم 
کشــور می‌افتد؟ یعنی اینها به نظر من یک چیزهای 
مهمّی اســت؛ جلوی این را بگیرید، نگذارید. بخش 
عمــده‌ای‌ از این به عهده‌ وزارت نفت اســت و ]نیز[ 
مجموعــه‌ دولت؛ باید روی این تصمیم‌گیری کنید و 
نگذارید. بحث مدیریتّ اقتصادی دولت هم یک نکته 
اســت و اینها همه ابعاد گوناگون مدیریتّ است. حالا 
حرف در این زمینه‌ها زیاد اســت، دیگر نمی‌خواهیم 

طولانی صحبت کنیم.
از ظرفیّت بخش خصوصی

 استفاده کنید 
 یکی از مســائل مهمّ اقتصادی ما، ظرفیّت بخش 
خصوصی است؛ ما از ظرفیّت بخش خصوصی استفاده 
نمی‌کنیم. حالا ]همان‌طــور که[ عرض کردم، گاهی 
اوقــات کارخانه‌ها را بر طبق سیاســت‌های اصل ۴۴ 
آن‌جوری می‌دهیم دست آدم‌هایی که نابابند، امّا به‌طور 

رایج و معمول، بخش خصوصی را ما واقعاً وارد نمی‌کنیم 
و از ســرمایه‌های مردم، درست اســتفاده نمی‌کنیم. 
مجموعه‌ اتاق بازرگانی یک دیداری با دبیرخانه‌ شورای 
عالی امنیّت داشتند و یک حرف‌های مفصّلی زدند که 
بنده آن حرف‌ها را خواندم؛ به نظر من آقایان بخوانید 
آن حرف‌ها را، آقایان بشــنوید و ببینید آن حرفها را؛ 
حرف‌های درستی است؛ ما باید از ظرفیّت‌های بخش 
خصوصی استفاده کنیم؛ بخش خصوصی آماده است. 
حالا اصل ۴۴ را دولت‌ها -هم دولت جناب آقای روحانی 
که تشــریف دارند، هم دولت قبل از ایشان- خلاصه 
فارســی‌اش این است که درســت دلشان نمی‌آید که 
آن‌چنان‌که باید و شــاید اعمال کنند؛)۱۱( اعمال کنید 

اصل ۴۴ را، راه بیندازید امکانات بخش خصوصی را.
 فرض بفرمایید کســانی که می‌توانند کمک بکنند، 
فقط تجّار نیســتند -تجّار یک بخشی از مجموعه‌ بخش 
خصوصی هســتند- نه، تولیدگــران و صنعتگران ]هم 
هستند[. الان شما مثلًا فرض کنید در وزارت نیرو یا در 
وزارت نفت مِن‌باب مثال، احتیاج دارید به قطعات فراوان؛ 
با قطعه‌ســاز بنشینید ]صحبت کنید[. ما قطعه‌سازهای 
خوبی در کشــور داریم. یک‌وقتی، البتّه ســال‌ها پیش، 
زمانی که آقای بی‌طرف)۱۲( -رفیق ایشان- وزیر نیرو بود، 
یک پرّه‌ای برای یک چیزی لازم داشــت؛ من به ایشان 
گفتم: آقا! شما خودت فارغ‌التّحصیل این دانشگاه امیرکبیر 
هســتی، از اینجا تا دانشگاه امیرکبیر یک قدم راه است، 
بروید آنجا بنشینید با اینها صحبت بکنید تا برایتان تولید 
کنند؛ که همان‌وقت اتفّاقاً ارتشی‌ها در نیروی هوایی همان 
]قطعه[ را تولید کــرده بودند برای یک منظور دیگری، 
البتّــه با یک ابعاد بزرگ‌تــری. ]پس[ صنعتگران بخش 
خصوصی می‌توانند به دولت کمک کنند در بخش‌های 
مختلف. گاهی اوقات می‌شود که ما یکی دو قطعه نداریم 
و زنجیره‌ تولیــد یک محصول به‌کلیّ می‌خوابد به‌خاطر 
نبود این قطعه و اینکه در خارج آن را به ما نمی‌دهند یا 
مشکلات به وجود می‌آورند. خب این را در داخل تولید 
کنیــم؛ ما می‌توانیم در داخل تولید ]کنیم[؛ هر کاری را 
که در داخل، دنبالش رفتیم و تأکید کردیم و یک خُرده 
خرج کردیم و مانند اینها، توانستیم به وجود بیاوریم؛ یک 
نمونه‌اش وزارت دفاع است که کارهای خوبی در این زمینه 

در آنجا انجام گرفت.

نقدینگی اگر رها بماند ویرانگر است
باید مدیریت شود

متن کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار هیئت دولت 

در همین سه‌ماهه‌ امسال، صادرات کشور قریب ۲۰ درصد افزایش پیدا 
کرده، واردات کشور ۵ درصد کاهش پیدا کرده؛ اینها اتفّاقات خوبی است 
که افتاده... امیدواریم ان‌شــاءالله این روند افزایش صادرات غیرنفتی و 

کاهش واردات، تا آخر سال ادامه پیدا کند.
***

 از اروپا قطع امید بکنید. اروپا جایی نیســت که ما بتوانیم برای مسائل 
گوناگون خودمان از جمله همین مسئله‌ برجام و مسائل اقتصادی و مانند 

اینها به آنها امید ببندیم.

 دســتگاه دولتی، هوشمندانه، هوشیارانه، با چشم باز، مراقب فعّالیتّ مضرّ اقتصادی باشد؛ یعنی یک فعّال 
اقتصادی‌ای که حرکت مضر می‌کند، مورد توجّه قرار بگیرد، جلویش گرفته بشود، جلوی منافذ فساد بسته 

بشود و گرفته بشود. مدیریتّ اقتصادی یعنی این، هیچ ربطی به تصدّی‌گری ندارد.
***

 در یک موضوع مشــخّصی در طول مدّت کوتاهی، مثلاً شاید دو سه ماه، سی بخشنامه صادر شده از طرف 
مسئولین! خب این فعّال اقتصادی چه‌جوری می‌تواند برنامه‌ریزی کند برای آینده‌ خودش؟ 

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت : واقعاً 
در حکومت اســامی برای امثال ماها که عضــو و جزو این حکومت و 
دولت هســتیم، وظیفه این است که در فکر عدالت باشیم، در فکر زهد 
و پارســایی خودمان باشیم، در فکر کمک به مردم باشیم، در فکر پاک 

زندگی کردن باشیم؛ اصلاً باید جهت‌گیری‌مان این باشد.

 در زمینه‌ مســائل اقتصاد یک به ‌اصطلاح خلأهایی وجود داشته، یک ضعف‌هایی 
وجود داشــته، به تعبیر نظامی‌ها یک نقاط کور راداری وجود داشته که دشمن از 
آنجاها توانسته نفوذ بکند و وارد بشود؛ ما باید این نقاط کور راداری را ببندیم، ما 

باید نقطه‌ضعف‌ها را درست بشناسیم و اینها را برطرف کنیم.
***

 تصدّی‌گری دولت در امر اقتصاد به ضرر کشــور تمام می‌شــود؛ این را ما عملًا 
در انقــاب تجربه کردیم و می‌دانیم که تصدّی‌گری دولت خوب نیســت. اصلًا 

سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که این تصدّی‌گری انجام نگیرد.


